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 چكيده
تتار حاضر با هدف نشانوشن پسثير فضايأدادن و دور نوظهور حاكميتةاز سقوط خلافت عباسي

گويي به اين درپي پاسخ، عهداين مذهب ابوالقاسم كاشاني، مورخ شيعهةنگارانبر بينش تاريخ ايلخانان،
كهؤس و نگرش شيعي كاشاني بر بينش تاريخ ال است تةنگارانرويكرد اسلامي دثيرأوي چه . اشته استي

ميدر اين جهت، به و بعضاً مصلحتواقعمدارا،،از سر دقترسد كاشاني نظر انديشي با مسائل مهم نگري
بهو مورد اختلا و بيعنوان مورخي آگاف تاريخ اسلام برخورد كرده طرفيه به زمان، رويكردي متفاوت از

كاحاليدر. است گيري منطقي را در پيش گرفتهتا جهت و جايگاه كه شاني پيوسته از وجاهت عقيدتي
و درصدد جهت، اما تعصب نميكند سياسي تشيع دفاع مي  اين. آيد عليه پيروان سنت برنمي گيريورزد

ةنگارانبينش تاريخ، فضاي گفتماني عهد ايلخانان در پرتودفاع از تشيع چگونگي نظر داشتن مقاله، با در
همرا كاشاني مدر دو مبحث مرتبط به اني در بررسي تاريخد اهتمام كاشمورمهم سائل، يكي با عنوان

و ديگري آسيب .خواهد نمود بررسي،امت اسلاميةتفرقشناسي اسلام

 نگاري، رويكرد اعتقادي، تشيع، عصر ايلخانانابوالقاسم كاشاني، تاريخ: هاي كليديواژه
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 مقدمه
و مذهب به و بينكه در هستي اهميتي سببدين ش مورخان دارند، از مباني شناسي

از. شوندمهم در تبيين تاريخ قلمداد مي و ميزان درك عمومي البته نوع نگرش ديني
و سوي خاصي در اين نگرش عمومي ايجاد كنددين در هر دوره، مي غلبه. تواند سمت

،و غيره كلام،شريعت، طريقت، فلسفههمچون وجه فكري خاصي از دين بر جامعه 
و تعلق خاطر. كندمينگاري مورخان يك عصر ايجاد را در تاريخهايي تفاوت تخصص

ميزان. عامل تأثيرگذار ديگري باشد تواندميهاي مذكور، فكري مورخ به حوزه
و همچنين شيعه يا سني وةعمق انديشبودن مورخ نيز به تأثيرگذاري آن عوامل وي

و آن حوزه در كنهموجود شناسي به سطوح عميق هستيشميزان ورود هاي فكري
در. مذهبي بستگي دارد ،از شريعت، طريقت وجوه برخاستهكه صورتيدر اين مسير،

و، كلام در سطوح پايين معرفتي)سنيچهويشيعبا رويكردچه(مورخةغير فلسفه
و آمد نخواهدنگاري متفاوتي پديد بماند، تاريخ و فقط در انتخاب مواد خام تاريخي

لهگيريجهت ص(داد هاي عمده را تشكيل خواهديا عليه برخي حوادث تفاوت، آرام،
47.(

و مورخ دربار ايلخانان در جمال غازان، دورةالدين ابوالقاسم عبداالله كاشاني، كاتب
و صاحب سه اثر با نام و ابوسعيد، تاريخ«،در تاريخ عمومي»التواريخ�زبد«هاي اولجايتو

و نفايس«و،نگاري موضوعيتك» اولجايتو در جواهر، عطريات»الاطايبعرايس الجواهر
و البته شيعي، تحت،سازيو صنعت كاشي شناسي تأثير هستيبه عنوان مورخي مسلمان

و نيز تعلق  نموده ايلخاني اقدامةدوم دورةنگاري در نيمبه تاريخ،خاطر به تشيع اسلامي
و شناسي اسلامتأثير اين هستيكاشاني، تحت. است و نگرش شيعي، رويكرد ديني ي

به. كار گرفته استاعتقادي خاصي را در آثار خويش به نوشتار حاضر برآن است تا
و اعتقادي بپردازد را؛واكاوي اين رويكرد ديني چراكه واكاوي اين رويكرد، به خوبي وي

و حتي پيشاايلخاني متمايز مي چنين بر اين اساس،. كنداز ساير مورخان عصر ايلخاني
و گفتمان تاريخ رسدميبه نظر  هاي محصول عصر دگرگوني،ويةنگارانكه بينش ديني

و شرايط ويژه . است اي است كه تشيع پس از سقوط خلافت به خود ديدهپساخلافت
به�بدان سبب كه در بررسي رويكرد اعتقادي كاشاني، بيشتر بر زبد و ويژه التواريخ

يه پرداخته شده است، پيش از شروع بايد متذكر شد كه نظرگاه وي نسبت به اسماعيل
پسةمأخذ عمد و نيز ساير آثاري كه از نگارش تاريخ اسماعيليه از سوي كاشاني
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و ملاحدجويني به اسماعيليه پرداخته عطاملك جهانگشايةاند، قسمت تاريخ اسماعيليه
واما كاشاني بر اساس جهان. جويني است و رويكرد مذهبي تاريخي خاص خويش بيني

كه براينبنا. اسماعيليه برخورد كرده استةجويني دربار هاي گزارشبا  طبيعي است
و حتي  و تعديل در ضافاتيامتناسب با نظرگاه خود، جرح آورده مذكور هاي گزارشنيز

و نفرين. باشد و نيز بيان وي با حذف لعن  هاي روايتهاي جويني نسبت به اسماعيليه
راةسب با ديدگاه خويش دربارديگري متنا تبيينتر متفاوتآنها، تاريخ اسماعيليه

در جهت. دهدميو برداشت متفاوتي را در مقايسه با عطاملك جويني ارائه كند مي
و تفسير كاشاني  و به اقتضاي مطلب، هركجا لازم بوده است برداشت تبيين اين موضوع

و و به التواريخ االله در جامعيژه رشيدالدين فضلبا برداشت ديگر مورخان عصر ايلخاني
مقايسه) التواريخ ندارد�مذكور در زبد هايي روايتتفاوت چنداني با در اين مبحثكه(

. شده است
و علاوه بر فقدان پژوهشي روشمند در اين خصوص، بينش بررسي ضرورت اهميت

اني در عصر حاكميت در اين است كه كاش الذكر فوقكاشاني با رويكردةنگارانتاريخ
و دگرگوني به نظرگاههاي حاصل از آن، تنها مورخ ايراني است كه با ايلخانان شيعي

و منابعي را به زبان فارسي نگارش  رويكرد اعتقاديةبا مقايس. است كردهتاريخ پرداخته
بمي،مذهب اين دورهكاشاني با مورخان سني فرهنگيـ اي از تكاپوي فكريگوشههتوان

وشيع در عهد پس از سقوط خلافت عباسي در جهت گسترش بيشتر عقايد شيعيت
و اجتماعي شيعيان در عرصهتر فعال حضور .بردپيهاي سياسي

تفسيري انجام شدهـ با روش تبيينيو مطالب اين نوشتار در دو مبحث مشخص
و هاي گزارشبررسي در اين روش،. است ت مورد بحث موضوعا مند نظامفهم نيز كاشاني
ـ او كه حامل وي ازو،به عنوان تبيينـستنگرش تاريخي و تحليل حاصل استنباط

.است بودهمورد نظر،وي در حكم تفسير هاي تبيينوها گزارش

 اسلام مسائل مورد اهتمام كاشاني در تاريخ.1

وزدپردامينگري اسلامي به تاريخ جهان چارچوبدرمورخي شيعي است كه،كاشاني
. كندرا ابراز نمي گرايش متفاوتي نسبت به اهل سنتكه در اين چارچوب رسدمينظر به
التواريخ�مسلمانان در كتاب زبدةو در شرح تاريخ گذشت متساهلانهپرتو همين نگرش در

و برگرفته از تواريخ زبده( و پيشااسلام هماننداي عمومياي از وقايع مهم تاريخ اسلام



 1392ستانزمو پاييز،2، شمارة5دورة ژوهشهاي علوم تاريخي،پ/62

واثير، ابن و ابوبكر به نيكي همچون از بزرگان مورد احترام اهل سنت ...) طبري عايشه
دروي. دهدميايشان تساهل عقيدتي خود را نشان قولازو با نقل روايت كندميياد 

كه عليهااالله رضوانو از عايشه ...«: آوردميچنين موضعي از كتاب مذكور روايت است
التواريخ،�كاشاني، زبد(» به خانه ابوبكر آمدي... بامداد كه هر روز بودآنرسول را عادت 

، ذكر حليت 119، تصوير 9067ةهمان، نسخبه بنگريد؛ نيز 235، تصوير5715ةخطي، شمارةنسخ

ميخبر اسلام).رسول به روايت عايشه ذكر اسلام«: كندآوردن ابوبكر را نيز با اين عنوان ذكر
در مجموع، در).228، تصوير5715ةخطي، شمارةهمان، نسخ(»االله عنهبكر الصديق رضيابي

، همه صحابه را با عنوان)از هر جايي كه نقل مطلب كرده باشد(گزارش تاريخ صدراسلام 
، كه شيعه)ص(همچنين، در ذكر آخرين حج پيامبر. است كردهخطاب» االله عنهرضي«

ن)ع(بر گزينش علي مبني)ص(معتقد به تصريح پيامبر آيو اكمال است، با وجودةزول
خم نزول شأنواي به علت نزول اين آيه، اشارهبه اشاره و ذكر حديث غدير اين آيه

 بنگريد؛ نيز 291همان، تصوير(كندو انتقال جانشيني به آن حضرت نمي)ص(توسط پيامبر

به)ص(او پس از ذكر رحلت پيامبر).116، تصوير9067خطيةهمان، نسخ به به بيان ترتيب،
و اظهارنظر خاصي گونه جهتتاريخ عهد خلفاي راشدين، بدون هيچ . است پرداختهگيري

با عنوانـو البته تنها در همين موضعـ در يك موضع»عرايس الجواهر«حتي در
و نفايسعرايسكاشاني،( كندميدوم اشارهةبه خليف» اميرالمومنين« صالجواهر ).75 الاطايب،

كاشانيبه متعلقكه، پيش از اينشد ذكرالتواريخ�هاي خطي زبداز نسخه مصاديقي كه

به مؤلفينباشند، مسلماً از آثار  ؛ چراكه از قرن هشتم است شده نقلاثير ويژه ابنمتقدم
الكاملةخلاص عنوانبه، اغلب)التواريخ�زبدهمچون(هاي عمومي بسياري هجري تاريخ

ص(. شوندمياثير، قلمداد ابن و ديگران، گفت امثال كاشاني توانميروي، از اين).30ناجي
و نقل بدون و تصرف از اين اثر قصد تلخيص البته. اند داشتهرا) يا هر اثر ديگري(دخل

و نيز فضاي تساهل آميز قرن هشتم نيز اين امكان را به وي رويكرد خاص مذهبي وي
م داده مي .مذهب نقل گزارش كندورخ سنياست كه به عنوان مورخي شيعي از يك

ميكاشاني در تاريخ اولجايتو، هدف از نگارش اين اثر را اين به...«: كندگونه ذكر
و أولي«و وجوب امر ... اشارت كلام رباني حكم و أطيعوا الرسول »الأمر منكمأطيعوا االله

و حديث نعمت او و مجازات حقوق قديم و قدربه،]اولجايتو[خواست كه مكافات وسع
و مقدرت بگزارد ص(» ...طاقت امكان توانايي طور كه همان.)5كاشاني، تاريخ اولجايتو،

و تلويحي اولجايتو را مصداق اولوالامر مي و اين با پيداست، او ضمني  اهل تفسيرداند؛
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تري به بايد گفت كه كاشاني شيعي، نگاه گسترده براينبنا. از اين آيه مطابقت دارد سنت
و فرقهدي وةگراياننخبهةالبته انديش. است داشتهخويشةهاي اسلامي زمانن كاشاني

و ارادت اولجايتو به خاندان پيامبر كه اولجايتو است دادهنيز به او اجازه)ص(نيز تشيع
 مذهب، براي پادشاه گونه كه وصاف سنّييعني همان؛الامر بياوردرا در شمار اولو

ص(كندميالامر استفاده خويش از عنوان اولوةزمانةعجامةكننداداره كاشاني)96آيتي،
كهـ»فوايد اولجايتو«ةاين درحالي است كه در رسال. عمل كرده استهنيز به همين نحو

و احاديث به محق محتملاً توسط يك عالم شيعي نوشته و با توسل به آيات بودن شده
آيـ است داختهپربه جانشيني پيامبر)ع(حضرت علي و مصداق مذكور بنابرةمعنا

و از زبان عالمان شيعي  :است آمدهچنين)و البته به زبان اولجايتو(اعتقاد تشيع
و جز اين نيست« آن]كه[يعني اين است و و رسول او است كس كه ولي شما خداست

و در حال ركوع، صدقه دهد ش. نماز گزارد ده كه حضرتو اين آيه بعد از اين نازل
و اميرالمومنين عليه به الصلوه و اتفاق همه، اين امر السلام در نماز انگشتري به سائل داد

ص(»عليهاالله مخصوص آن حضرت است، صلوات ).47فوايد اولجايتو،
و خاندانش در اين رساله، عالمان شيعي مطرح)ع(بحث اثبات حقاّنيت عليةدر ادام

آيمذكور به ماجةدر رسال و نزول و حديثةراي غديرخم من كنت مولاه فهذا«اكمال
همان،(كنندمي اشارهنزد اولجايتو)ع(و ديگر احاديث مشعر بر حقانيت علي» علي مولاه

و ماهيتي متساهلانه هاي روايتاما).48-51صص كاشاني در اين خصوص متفاوت است
، رسدمينظر در اين جهت به).التواريخ�خطي زبدةبنگريد به تاريخ صدر اسلام در نسخ( دارد

ازو متفاوتتر عميقمذهب با بينش تاريخي كاشاني شيعه تر از ديگر انديشمندان شيعي،
و با رعايت احتياط، درصدد پرداختن  چه(روي تساهل و  چه در تاريخ اولجايتو

و تفاسير، برنيامده استيكبه هيچ) التواريخ�زبد ترديد علت ديگر اينبي. از اين احاديث

دنياي اسلامي پس از سقوط خلافت كه آميزي است رويكرد كاشاني، فضاي تساهل
و رواج كار كامل. عباسي، با آن مواجه شد الشيبي در اثرش پس از اشاره به آزادي

مي) ويژه در قرن هشتمبه(از سقوط خلافت شيعيان پس كند كه شيعه پس از بيان
و ادام آمدن مغول، پرچم اين حالت در علامه حلي به اوج خودةعدم تعصب برافراشتند

مي. رسيد هم(گيري افزايد كه يكي از دلايل بروز اين همه آساناو در ادامه از اين) آن
تر شدن مشكلات ورزي گذشتگان فقط به پيچيدهمتكلم شيعي آن است كه تعصب
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و موجب بهكه نيك بود شدهانجاميده، و صلح و جنگ تبديل گردد تيره بختي بختي
ص( ).108الشيبي،

با وجود اين، بايد دانست كه كاشاني اين بينش اعتقادي متساهلانه را در شرح تمام
و اگرچه بر اساس اين رويكرد به تمامي شخصيت. گيرد نميموضوعات تاريخي بكار  ها

توانسته مذهب نمييك مورخ شيعه عنوانبه، پرداخته با نگاهي متساهلوقايع اسلامي 
 همينبه. بگذرد سادگيبهاست در بيان تاريخ صدر اسلام، از مسائل اساسي شيعه، 

ةدو چهر)ع(و شهادت امام حسين)ع(است كه روايت او از شهادت حضرت علي دليل
و آرماني در تاريخ تشيع به روايت يعقوبي، مورخ شيعي قرن سوم بسيار نزديك شاخص

ميبه. است  همچونالتواريخ، منابع شيعي�از زبد كاشاني در نگارش اين قسمترسد نظر

بهرا» السلامذكر مقتل امام حسين عليه«او. است داشتهتاريخ يعقوبي را در نظر
تفصيل اين).151-148، تصاوير 9067التواريخ، نسخه�كاشاني، زبد( است نمودهروايت تفصيل

كه دهدمي نشانو است دوستي كاشانيبيتيش اهلاز گرا حاكيالتواريخ�واقعه در زبد

از. از كنار اين موضوع بگذرد سادگيبهتوانسته او نمي كاشاني در شرح اين موضوع،
و سپس به رفتن امام دهدمي خبر)ع(گرفتن از امام حسيناجبار يزيد براي بيعت

به)ع(حسين و از آنجا به كوفه بنامه سبببه مكه اشاره،ه او نوشتندهايي كه كوفيان
:داردميچنين بيان)ع(كاشاني در شرح واقعه شهادت امام حسين. كندمي

 گرفته دستاصغر را بر پسر خود علي)ع(تا همه شهيد شدند تا غايتي كه امام حسين ...«
و گفت چگونه آب از وي دريغ مي در. داريدپيش آن ناپاكان داشت او را از دست پدر

و  دواهوبهربودند و به شمشير به السلام چون ديد كه حسين عليه. كردند نيمانداختند
و به مبارزت شدند كشتهمتعلقان او همه  و مناجات كرد بر آمد پيشاو نيز دعا شمر ملعون

و گروهي از ملاعين طوا »يت گرد او درآمدند تا آن حضرت را شهيد كردندغوي تيغي زد
 ). 150همان، تصوير(

ا آن كندمي نقلعباسبنين روايت، خوابي از عبداهللاو پس از  خوابكه عبداالله در
بر)ع(داشت، خون حسين]اي[در دست قاروره)ص(پيغمبر« ديد و در او جمع كرده

و مي مأمور آمر و لعنت ميمقتولان نفرين و خواهم)ع(گفت از خداي خون حسينكرد
در همچنان).151همان، تصوير(»خواست بهةروايت درباركه و هاي ويژه چهرهصحابه

، در دهدميشاخص اهل سنت با نقل بدون تصرف از منابع ايشان تساهل خود را نشان 
و امام حسينةشرح واقع مي)ع(كربلا، ارادت مذهبي خود را نسبت به تشيع . داردابراز
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 نشاناز خودح تاريخ صدر اسلامشراي كه او در گفت رويكرد مذهبي توانمي براينبنا
در،است داده بعد از رحلت پيامبر، داري حكومتپذيرش جايگاه سياسي خلفاي راشدين

و ارادت به خاندان پيامبر مبهو ابراز محبت خلافت حضرت حورويژه با توجه به دو
چنان كه ذكر خواهد شد، اين رويكرد. را در خود دارد)ع(و شهادت امام حسين)ع(علي

التواريخ از خود نشان�اي كه در قسمت تاريخ اسماعيليه زبدرويكرد مذهبيتا حدودي با 

.باشدمي متفاوت، است داده
بهةتوان با مقايسرويكرد خاص مذهبي كاشاني را مي با�ويژه زبد آثارش التواريخ،

و يا هم بهآثار مشابه وو خوبي تجزيهعصرش، اين آثار،ةاز جمل. كرد دركتحليل
و نيز جامعجهانگ بهشاي جويني ميةويژه بخش تاريخ اسماعيليالتواريخ، . باشداين آثار،
و عمدهمان و زبدجامعةتاريخ اسماعيليةگونه كه ذكر شد مأخذ اصلي التواريخ،�التواريخ

در. جهانگشا استةتاريخ اسماعيلي كاشاني برخلاف قسمت مربوط به تاريخ صدر اسلام
در�زبد بهالتواريخ، و آن، نظر» مقدمه در اختلاف مذاهب«ويژه در شرح تاريخ اسماعيليه

ن به است دادهواضحي در مورد خلفاي راشدين و اختلافي اينكهو آيا آنها در اين تفرقه
ناند يا خير، اشارهكه در اين مقدمه بدان پرداخته نقشي داشته از. است كردهاي اما

و جامع�زبد تاريخ اسماعيليه در دو اثرةمقايس اي مستفاد التواريخ رشيدي نكتهالتواريخ

و آن مي رشيدالدين در اين اثر، در آغاز اين مقدمه، بعد از اشاره به بعثت اينكهشود
و سپس اشاره به رحلت او، به ارشاد را مردمكه)ص(پيامبر و امامتو هدايت كرد خلافت

صرشيدالدين فضل(» عيناجم عليهماالله رضوانخلفاي راشدينةگانسه« )1االله همداني،

و تمهيد قاعد«:كه داردميآنها چنين بيانةو دربار اشاره ةبعد از اقامت نوبت خلافت
و جماعت، ستود و پسنديدةسنت به.»افعال درگذشتندةافعال رشيدالدين سپس

بمي» السلاماميرالمومنين علي عليه«خلافت  ر منصب او پردازد كه در دوره او، قريش
و حسادت بردند)خلافت( و).همان(، رشك در اين خصوص، كاشاني با توجه به بينش

هرةعلايق شيعيان و يا را دليلخود جايگاه خلفاي(ديگري اين بخش از تاريخ اسلام
و تنها به خلافت حضرت علي) التواريخگانه مذكور در جامعسه و)ع(مغفول گذاشته

و حسد برخي از صح التواريخ�زبد كاشاني،( كندميابه نسبت به جايگاه ايشان اشاره رشك

و نزاريان، ).7ص بخش فاطميان
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خلاف تاريخ صدر اسلام مذكوربر(درستي مشخص نيست كه حذف اين مبحث به
 گرفته، از روي عمد صورت)التواريخ كه از منابع پيشين رونويسي شده است�در زبد

بر در صورت مثبت. است يا خير خلاف تاريخ صدر بودن پاسخ، بايد پذيرفت كه او
وقفه)ع(و حضرت علي)ص(گانه كه بين حكومت آرماني پيامبراسلامش، با خلفاي سه

دراساس، بايد كمي از تساهل اينبر. است نداده نشانانداختند، چندان روي خوشي   او
. كم كردشد اشارهبدانتر پيشبيني اسلامي كه جهانةداير

وةشداشاني پس از سطور حذفك و اشاره به رشك مذكور در مورد خلفاي راشدين،
بهحسد برخي از صحابه  اي معرفي، معاويه را از جمله صحابه)ع(حضرت علي نسبت

به«: كند كه بر منصب او رشك بردندمي آلكه و سبب خرابي حقيقت فرعون محمد بود،
و ايمان بهبه اينكهپس از كاشاني).7ص همان،(»...اسلام و دليل شدت از معاويه ضديت

ميةو ايجاد اختلاف در جامع)ع(جنگ با حضرت علي كند، از منابعي كه اسلامي انتقاد
و يا  مي مؤلفينعمدتاً شيعي هستند و ورزند روايات،آن به خاندان پيامبر ارادت مطالب

التواريخ لتواريخ كه در جامعا�اين بخش از زبد.كنداشعاري را بر ضد معاويه نقل مي

و گرايش او به اهل و وجود ندارد تفاوت رويكرد اعتقادي كاشاني با رشيدالدين، بيت
بهضديت با بني و پسرش اميه را نشان)8ص همان،(» عليهاالله يزيد لعنه«ويژه معاويه

و دارند. دهدمي و او را كاشاني سپس از كساني كه به خلافت معاويه اعتقاد داشته
مي اند كردهمي پيروي كهبهاو از اين گروه.كندانتقاد و بني اين دليل اميه را كه معاويه

مي)ع(لعنت بر علي«ماه بر منابر هزار مدت به و«و» كردندو ساير هاشميان مطرود
و ملعون بهكندمي شگفتيدانند اظهار نمي» مردود و خود  معتقدموجب آياتي از قرآن،

صص(ه بايد بر معاويه لعنت فرستادك است و نيز حذفيات).10-9همان، اين اضافات
 دهندةالتورايخ، نشانالتواريخ نسبت به جامع�زبدةمحدودتر كاشاني در تاريخ اسماعيلي

و وصاف اثنيةكاشاني به ائم گرايش بيشتر و حتي مستوفي عشر در برابر رشيدالدين
و رشيدالدين در اين است كه هردو به شباهت رويكرد اعتقادي كاش. است كهاني  اين
و نفاق در امت بودهبني دو. اند باور دارنداميه عامل اختلاف كه اينستتشابه ديگر اين

و هم كاشاني در مقدم و مذكور، بنيةهم رشيدالدين و آزار عباس را در ايجاد تفرقه،
و سادات ادامهاذيت اهل مياراه بنيةدهندبيت، علويان ،در اين بين. دانندميه

وصاف، همچون تأثير فضاي زمانه، مانند ديگر مورخان اين دوره رشيدالدين، تحت
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و بناكتي كه نسبت به اهل ميمستوفي و سادات ارادت و در قسمتي از بيت ورزند
باند، عشري پرداختهآثارشان به ائمه اثني انسبت  عنوانبه. كندمياظهار ارادت يشانه

و است داده، مستوفي در تاريخ گزيده، فصل سوم از باب سوم را به ايشان اختصاص مثال
: گويدمي

ند، مدتاهالحق بودالحق علياجمعين كه حجه عليهماالله رضواندر ذكر تمامي ائمه معصومين«
و پانزده سال  و مأتين دويست و ستين و اربعين تا رمضان سنه اربع امامتشان از رابع سنه تسع

ائمه معصوم اگرچه خلافت نكردند، اما چون مستحق ايشان بودند، تبرك از احوال.و هفت ماه
ص(»رودمي ايراداي بر سبيل ايجاز ايشان، شمه  ). 201مستوفي،

و، مستوفي سنيبراينبنا مذهب همانند ساير مورخان سني اين دوره به عصمت
تااذعان دار شيعهةاستحقاق ائم خلافت اموي(» واقعيت تاريخي«ريخي، د، اما در روايت

و با خونسردي به را پذيرفته)و عباسي اما كاشاني،اندپرداختهة شيعهاوصاف ائم ذكراند
و نيز به امامت ايشان اعتقاد دارد كاشاني همانند دليلهمينبه. شيعه، به ايشان

صااللهرشيدالدين فضل(» عليه ما يستحق«رشيدالدين به معاويه، تنها  گويد، نمي)1 همداني،
ميبلكه او را لعن مي و به نقل از زمخشري او را كسي كه«داند كه كند بر خليفه وقت

و امام حسنؤاميرالم و شهيد كرد)ع(منين بود خروج كرد، -�كاشاني، زبد(»را زهر داد

ص و نزاريان، چناين در حالي).8التواريخ بخش فاطميان و بناكتي دان به ست كه مستوفي
صص:نك(ائمه اذعان نكرده» شهادت«روايت  و) 117-98؛ بناكتي، صص 207- 201مستوفي،

اظهار بيزاري نسبت به آنهاحتي در برخي مواقع به شهادت خلفاي عباسي كه كاشاني
به( كنندمي، اشاره است كرده و نيز شهادت عثمان اشاره از شهادت مستعصم عباسي توسط هولاكو

ص(اي شدن خليفه المسترشد از سوي شبانكارهو كشتهسوي بناكتي ،ايشبانكاره؛99ص، 418بناكتي،

همتاريخ.)29ص عصر كاشاني يعني ناصرالدين منشي نيز در اثر خويش با نگار محلي
با. همين مورخان سني همگام است كه همانند كاشاني معتقد استكه وجود ايناو

و همچناندر امت انداخت سفيان اختلاف ابيبنمعاويه« كه ابليس اختلاف در خليقت،
و نهي بودهر و نقاش رقوم امر آنفأما به ... چند كاتب وحي بهسبب حق كه در روي امام

و...و خليفه مطلق تيغ مقاتلت كشيد و به رقم بغي وبه طغيان مرقوم شد سمت ظلم
، در مورد يزيد)ع(م حسين؛ همدرد با كاشاني در شهادت اما»...عدوان مرسوم گشت

را]معاويه[و خلف جلف ناخلفش«: گويدمي و مخذول سرمد آن راه شقاوت ، ملعون ابد
.»باكي گرفتبياناي كه دامن عصمت نبوت را به دندبريد ثاني ابليس يزيد، اول گزنده

و عشاير«طور مروانيان را همين و» اقارب و» متغلبان«،»جائر عن جائر«معاويه
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در با اين. داندمي» امستحقانن« . عباسيان كاملاً برخلاف كاشاني است بارةوجود، نظر او
كهزيرا او بسيار ابراز خرسندي مي :كند

و به تيغ آبدار آتشابومسلم صاحب« و عنايت رباني رفيق گشت بار الدعوه را توفيق آسماني
و تجبرصاعقه و اوضار تغلب و امراء بني كردار بسيط زمين را از اوساخ و مروانيان ملوك اميه

و جهاد آن صاحب و به مدد كد و مصفي گردانيد آلمطهر و جلالتي شوكت، عباس به عزّ
بيثابت و خلافتي و ملك و عهدهاي دراز قد محتظي شدنداساس »قياس ساليان ممتد

ص منشي( ).3كرماني،

تواند لاف مذاهب، نميبه هرحال، كاشاني بر اساس اعتقاد خود در مقدمه در اخت
» اللعنه يزيد عليه«كربلا كه آن را پسر معاويه،ةمذهب، واقعهمانند رشيدالدين سني

كه. آورد مسكوت بگذارد وجودبه :چراكه او بود
و اند كس از اولاد علي)ع(بر وفق الولد سر ابيه، به كربلا، امام حسين« شهيد)ع(را با هفتاد

و سر آن حضرت را  و استخفاف به شام كرد، و مخدرات به استهزاء و عورات و اطفال با اولاد
و يزيد عليه و دندان امام حسين بردند، ومي)ع(اللعنه قضيب بر لب  زد، بر سبيل افسوس

ص�كاشاني، زبد(»خنديدمي و نزاريان، ).8التواريخ بخش فاطميان

ط حالي اين در مسائل ور مشروح به اين است كه رشيدالدين همانند كاشاني به
و شايد لزومي به بيان آن نديده گفت، رشيدالدين توانمياز اين حيث. است نپرداخته

و نوع نگرش خاص خود به رويدادهاي  و كاشاني، به گرايش مذهبي نيز همانند جويني
بهالبته زماني كه از جدال. تاريخي پرداخته است آورد،مي ميان هاي مذهبي سخن

و گرايشتاريخ را قرباني انگيزه تدوين خلعتبري،(كند هاي مذهبي خود نميهاي دروني

در ذكربا همين رويكرد است كه رشيدالدين نيز در).85ص  تاريخ اسماعيليه
و در مبحث جامع نه(، همگام با كاشاني»در اختلاف مذاهبمقدمه«التواريخ  ولي

اوبه و بني، از بني)شدت مياميه ميعباس انتقاد و جانب حق امامان شيعي را . گيردكند
روايت سرگذشت شيعه در تاريخ اسلام نيز رشيدالدين، به عداوت ميانةدر ادام

و سادات در دور وةخلفا السلام در منصب خلافت رغبت علي عليهآل«كه اينعباسيان
صرشيدالدين فضل(» كردندبيشتري مي سادات«و نيز به كشته شدن،)2االله همداني،

، اما كاشاني علاوه بر اين)3ص همان،(مي كند اشارهبه دست منصور عباسي» علويه
و بيچارگي ايشان در دور خانماني،مطالب، از بي  دهدمي خبرمنصور عباسية آوارگي

ص�كاشاني، زبد( و نزاريان، خةرشيدالدين در ادام).11التواريخ بخش فاطميان ويش، به روايت
درمي)ع(از مرگ امام جعفر صادق پيدايش اسماعيليان پس كاشانيكه صورتيپردازد؛
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به) تاريخ اسماعيليه(سراغ اصل مطلب هنوز رفتن به شرح را مناسب نديده، بحث را
و ادامذسرگ و علويان و فرود تاريخ تشيع تا دورةشت امامان شيعي هارون عباسيةفراز

صصه(دهدمياختصاص  ميةاز اشارات كاشاني در ادام).13-12مان، توان اين مقدمه،
و هارون عباسي نيزپسةفهميد كه او بر اين عقيده است كه در دور يعني(از منصور

به)دوران عباسيةبقي و استيصال قواي ايشان« سبب، و ائمه اثني[تطاول اعادي عشري
دم]...در مجموع علويان و مناقب ايشان، محبان ايشان را مجال  نبوده» زدن به فضائل

مي. است كهاما او اظهار خشنودي و اضداد«: كند و كثرت اعداء و انصار معهذا با قلّت يار
و مناقب ايشان  منـو آثار اخباراين خاندان بزرگوار، فضائل و كه برخي أظهر الشمس

هرچند كاشاني به).13ص همان،(»است، بر روي روزگار باقيـ الأمس است أبين من
مي،است كردهنايسقوط خلافت عباسي اشاره و تلويحاً توان فهميد كه رهايي شيعيان

ميهولاكو محقق به دستسقوط خلافت در اثر علويان را  رابه. داندشده عبارتي، هولاكو
و ستمي كه از زمان بنيشخصي مي و چندين اميه شروعداند كه علويان را از ظلم شد

در دليلهمينبه. بخشدميد رهاييانجاميطول به عباسية قرن تا پايان دور است كه
و عباسي، داستان زيارت مشهدةادام روايت سرگذشت شيعه در دوران خلفاي اموي

 توسط هولاكو را به عنوان كسي كه دشمنان علويان را تهديد)ع(نين علياميرالموم
ميمي ميكند ذكر و چنين كهنمايد و[هر كه در إطفاء اين انوار«: آورد منظور فضائل

و موجب فلاكت او باشد] آثار علي است و سبب هلاكت  كوشد، بر جان خود زنهار خورد،
د).14-13صص همان،( و ) ايلخانيةدور(ر راستاي همواري شرايط زمانه در همين جهت

: آوردبراي گسترش تشيع چنين مي
دم« قويبهاز ابتداء اسلام تا امروز هر ساعت و دم اسلام را دولت و رايت منصورتر، تر است،

و ...و نور ايمان ظاهرتر...تركلمه حق عالي و عهد اسلام مؤكدتر، و قواعد دين ممهدتر،
و معاديان دين ... ني استوارتراركان مسلما هر روز اعداي دين در اطراف ممالك مهجورتر

و مقهورتر ).14ص همان،(» اسلام مخذول تر
اميه در مجموع بايد گفت كه او در بررسي تاريخ اسلام از ديدگاه شيعي خويش، بني

ميو بني و امامان  داند كه در اجراي شريعت هم سستيعباس را غاصب حق علويان
و انديش براينبنا. اندنموده ديني او دو دوره است كه حق در جاي خودش قرارةدر ذهن

و  و نيز خلافت عليةيكي دور:»است تر بودهاسلام را دولت قوي«گرفته و)ع(پيامبر
ميةديگر زمان . كندخودش كه در آن زندگي
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و به اوةويژه در واقعكاشاني در تاريخ اولجايتو لجايتو از تسنن به تشيع تغيير مذهب
و تشيعةنيز علايق شيعيان نشان آشكاراـ التواريخ�البته نه مثل زبدـ خويش را به ائمه

، اسلام، استالتواريخ، آنچه براي كاشاني مهم�در اين اثر نيز همانند زبد. است داده

و دركنار آن محبت به اهل و سادات بيت،شريعت .)1(باشدميائمه
و» روايت اعتقادي«يت، بايد توجه داشت كه در نها كاشاني نسبت به خاندان نبوت

ايلخانيةسنت معتدل دورو عاطفي مورخان اهل» روايت محترمانه«امامت مسلماً با 
دوستي زمانه، ارادت خود را در بيتمورخان مذكور متأثر از فضاي اهل. متفاوت است

جآثارشان گنجانيده و برتري ايگاه يك مورخ شيعي كه به اهلاند؛ اما كاشاني از بيت
از. گويدمي ايشان اعتقاد قلبي دارد، سخن حق در جايگاه خويش اينكهدر همين راستا،

و به بني قرار و بنينگرفته مي عباس منتقل شدهاميه بر علاوه. كنداست اظهار نارضايتي
بياين، بر كخلاف اين مورخان، و ائمه محب اهلشك تشكيل يك دولت شيعي ةبيت
و نيز مجري شريعت اسلامي باشد در مخيلاثني ميةعشري به. است گذشتهاو اهتمام او

و نيز جانب و عباسيان و آزار علويان توسط امويان داري از فاطميان مصر غصب حق ائمه
د�در زبد و اولجايتو به تشيع و همچنين تفصيل خبر چگونگي گرويدن غازان ر التواريخ،

همه، با بررسي آثار اينبا. تواند دلايلي براي درستي اين استدلال باشدتاريخ اولجايتو مي
و نيز تأثيرپذيري او از فضاي متساهل مذهبي دور بهةكاشاني درستي فهميده ايلخاني

ازبدوو غيرمتعصب مذهبشود كه وي يك مورخ شيعهمي بر. افكار غاليانه شيعي استر
گفت كاشاني از معدود مورخان شيعي پس از سقوط خلافت تا قبل از اين اساس بايد

و دور( نظر خويشوه بر اهتمام به تاريخ قدسي موردبرآمدن صفويان است كه علا پيامبر
و عباسيان(»واقعيت تاريخي«،)حضرت علي و البته) خلافت امويان خلافت را نقد كرده

)ع(راه حكومت آرماني حضرت عليةدهندكه ادامههفاطميان را حكومت مشروعي دانست
.اندهبود

 شناسي انحطاط امت اسلامي از ديدگاه كاشانيآسيب.2

در ذكر اختلافات«التواريخ، در مبحثي با عنوان�زبدةتاريخ اسماعيليةكاشاني در مقدم

هاي دگرگوني عصر در كه شيعي مسلمان انديشمند يك جايگاهدر» اسلامي متفرقه مذاهب
مي پس و تفرقه در امت اسلامي از سقوط خلافت زندگي  پرداختهكند، به علل اختلاف
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مي است كاشاني،. از آن ياد كرد» شناسي انحطاط امت اسلاميآسيب«توان با عنوان كه
و اختلاف در امت واحدمهم وةترين علّت انحطاط مذكور را تفرقه و پراكندگي اسلامي
وفرقه مينيز منحرف گرايي در ميان مسلمين داند كه شدن مسير اسلام از راه درست آن

به. شيعي بودةهمانا حكومت ائم و بنياو در اين مقدمه، بهشدت از معاويه  دليلاميه
و اختلافي كه در امت اسلامي ايجاد كردند انتقاد مي التواريخ بخش�كاشاني، زبد( كندنفاق

و نزاريان، صص  ا او پس).9-7فاطميان مياز به سبب اختلاف امت، ميان«: افزايدين
و نهج طريقت منصرف  و امور از قانون شريعت و خلاف ظاهر شد و فساد اسلاميان فتنه

و دعوتي ... گشت و به هر گوشه فرصتي و كسي ديگر كردند هر گروهي ميلان به جانبي
و به اسمي خاص موسوم گشتند ص(» جستند، ور مذكةكاشاني در مقدم).10همان،

ميبن ابي��سخت بر معاو آل«كه او را تازد؛ چنانسفيان بامي» محمدفرعون و خواند

و عبداالله مطعونهاي شخصيت مي بن ابي تاريخ اسلام مانند ابولهب او. نهدسرح برابر
و خديعت«معتقد است كه و تمويه و حيله و تزوير و مكيدت بود كه علي]او[از اثر مكر
و صص(» ياران شهيد شدند در راه خداي عزوجل با فرزندان در.)7ـ8همان، كاشاني

و يا كساني كه به خاندان پيامبر ارادت مي ورزند مطالبي ادامه، از آثار نويسندگان شيعي
و شيعه در جهت احساسات ضد مياموي » ربيع الأبرار زمخشري«:كنددوستي خود نقل

و لعن يزيد؛ و«در طعن معاويه به» الهديالمحاسن مرتضي علمالعيون  در طعن صحابه
و و فخري«ويژه معاويه، ويديوان سنايي غزنوي صص( انداز اين جمله» نامه ).8ـ9همان،

بهت كاشانياهرك و در كل بني نسبت جاست كه در اين زمينه به اميه، تا بدانمعاويه،
ميچنان. شودتأويل آيات قرآن متوسل مي مينويسد به دليكه اول آيتي چند توان بر

ما إنّ«ةآياز جمله. لعنت كرد و الهدي من بعد ألذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
و  و يلعنهم اللاّعنون إلا ألذين تابوا وأصلحوا بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم االله

و أنا التواب الرّحيم  كندميذكر را)160-2/159: قرآن كريم(»بينوا أولئك أتوب عليهم
).10-9صص، كاشاني(

ميةكاشاني در ادام مياين مقدمه، بحث عميقي را شروع و كند كه نشان دهد نقد
بهاو كراهت و سپس بنيبني نسبت بهاميه و اجحاف ايشان به عباس تنها سبب ظلم

و اهل ر(بيت خاندان پيامبر و سيره نبوي سومين يسمان كه در نگاه شيعه، پس از قرآن
آننيست، بلكه بدين) محكم پرهيز از تفرقه است ةدر امت واحدهاخاطر نيز هست كه
و تفرقه به در. اندوجود آوردهمسلمان اختلاف بر»مقدمه در اختلاف مذاهب«كاشاني ،
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و نفاق معاويهةسدةاست كه امت واحد مسلمان در نيم اين نظر اول هجري، از خلاف
اي كه به حطام دنيايي ميل فرقه: تقسيم شدند) به سه فرقهو در اصل(به دو فرقه 
و؛ فرقهروي آوردند اميهبني داشتند به  و معاد اعتقاد داشتند به علي اي كه به آخرت

و نيز طايفاهل و بيزاري جستندةبيت گرويدند؛ مي. سوم از هر دو تبرا افزايد كه كاشاني
ع و قوم لي اهل معاويه را به اعتبار خروج بر امام خوارج پيروان معاويه قوم علي را غالي

مي. ناميدند ص(نامد وي خود گروه سوم را قرامطه ، براساس نظر براينبنا.)10همان،
سدةكاشاني در نيم سدةدوم و نيز و تفرقةاول ميان امتةدوم هجري به سبب اختلاف

و بني بهواحده، كه مسبب آن معاويه و: ود آمدوجاميه بودند، سه گروه علويان، امويان
كه بر كساني كه همچنانكاشاني در تمامي آثار خود جانب گروه نخست را دارد،. قرامطه

و نيز بر پيروان بني با وجود امام حسين معصوم«اميه كه معاويه را خليفه دانستند
مي، به)10-9صص همان،(» مظلوم، يزيد فاجر فاسق را گزيده بودند .ازدتشدت

نهكاشان و تفرقي، ميمسلمانان را بنيةتنها عامل اختلاف شمارد، بلكه مخالفت اميه
و جور) علويان(گروه اول  و هادي را به دليل ظلم و نيز اعتقاد به خروج مهدي با خلفا
ص(داند ايشان مي ميبه).10همان،  رسد منظور كاشاني در مورد خروج مهدي، نظر

قرقيام و اوايل قرن دوم هاي علويان در اواخر و يحيي علوي همانند قيام(ن اول هاي زيد
و 122هاي در سال شده بيت را در تمام ايام سپرياو محبت به اهل. باشد) هـ125هـ

و عباسيان( مي) دوران امويان ميپايدار و چنين كهداند و انصار«: آورد معهذا با قلّت يار
و اضداد اين خاندان بزرگوا و اخبار ايشانو كثرت اعداء و آثار و مناقب ايشان ر، فضائل

منكه برخي أظهر من و أبين همان،(»ستالأمس است، بر روي روزگار باقيالشمس

مياننايلخامعاصر خود نيز از ارادتة در زمان).13ص . گويدمغولي به ايشان سخن
و تبليغات ضد علوي بنيبدين و بنياسان در نظر كاشاني، با وجود اقدامات و ميه عباس

و ارادت بدانةنيز غصب حق ائم و استوار ماندهةها تا دورشيعه، دوستي  معاصر پايدار
ةحال، بايد دانست كه كاشاني غاليان شيعي را، كه حضرت علي را در مرتباينبا. است

مياولوهيت مي ن. كندنشاندند، نيز تقبيح ه اين در حالي است كه او پيدايش اين فرقه را
ميو ستم بني ظلمخاطربهفقط و شيعيان با خلفا اميه داند، بلكه علت مخالفت علويان

به. جويدرا نيز در همين امر مي و ستم دليلكاشاني بر اين عقيده است كه علويان ظلم
و به عقيدبني كه«ةاميه بود كه به مخالفت با خلفا ايستادند و هادي، خروج مهدي

ب مي.)11ص همان،(دست يازيدند»ودمرشد خلايق خواهد :افزايدوي
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خلُقه’ به دلالت حديث نبوي،« و يظهر في آخر الزمان أحدي من أولادي، إسمه إسمي

هو أشبه الناس بي يملأ الأرض عدلاً كما ملئت جورا و ، خلقي به تمسك اين حديث‘ًخلُقي
و مسموع داشتند، به و صحبت دعوت ايشان مقبول و رغبت كردند و ملالت سبب نفرت

).همان(» اميهضجرت از بني
و يا عالمي شيعي، معتقدةاز آثارش، مسائل اعتقادي يك شيعيككاشاني در هيچ

ن امامت، غيبت، ئلةهمانند مس و غيره را مطرح مي. است كردهآخرالزمان رسد به نظر
در مسائل موردمطرح نشدن اين دليل و سنّي نيز در اختلاف مقدمه«اختلاف شيعه

و پيش�زبد» مذاهب و تفرقه در امت اسلامي التواريخ، بايستي پرهيز گيري از اختلاف

هاي بروز است كه در هنگام تحليل زمينه ديدهعبارتي، كاشاني صلاح نميبه. بوده باشد
و تفرقه، از اين مسائل  از. كند اختلاف يادمورد اختلاف اما كاشاني در تاريخ اولجايتو

و اولجايتو به اهلمحب و ارادت غازان ميت صص(گويد بيت سخن كاشاني، تاريخ اولجايتو،

مطهر حليّ، عالم شيعيبناو در اين اثر اگر حمايت چنداني از شيخ يوسف.)94،100، 93
و يا سيدةدورةبرجست  النقباي آن دوره، در برابر اهلالدين آوجي، نقيبتاج اولجايتو،

و، براساس همين بينش ضدتفرقهقوي احتمالهب،كندتسنن نمي اي در جهان اسلام،
التواريخ،�اش، زبدكه در تاريخ عمومي است دليل همينبه.است مذهبي احتياط رعايت نيز

سهاز  ميبه)ع(و علي گانهخلفاي و برتري ترتيب نام و به تقدم و)ع(عليحضرت برد
بي در قامتو كند اي نميغدير اشارهةواقع مي صحابهاز طرفمورخي  نمايدروايت نقل

او).، ذكر حليت رسول به روايت عايشه119، تصوير 9067ةخطي شمارةالتواريخ، نسخ�كاشاني، زبد(
پيش جملة مسلمانان محقق«: گويدالتواريخ مي�زبددر حتي خود در تاريخ اسماعيليه

م و و امراي مهتدين همه بزرگ التواريخ�كاشاني، زبد(» عتبر بودنداست كه صحابة راشدين

ص و نزاريان، ).9بخش فاطميان

و التواريخ، بر شريعت تكيه مي�زبدمباحث كاشاني در بيشتر نهبنياز كند تنها اميه

و  و«كه بدين سبب، بلكه»اختلاف در امت ميان مسلمانان«به خاطر ايجاد نفاق رعايت
ص(»كردندمحافظت شريعت نمي و تا حدودي نزاريه كردهانتقاد)10همان، و فاطميان

به) البته تا حسن دوم( ترين، شريعت مهمبراينبنا. است اجراي شريعت ستوده دليلرا
و گزينش برداشتةعاملي است كه كاشاني در ارائ اشخاصةتاريخي دربار هاي روايتها

. كرده استها لحاظو حكومت
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 خلفاي عباسيةاسلامي به دورةط جامعشناسي انحطاآسيبةكاشاني در ادام
ميو پردازدمي :در اين دورهكه دارد بيان

در« و و خانهاعباسيان مفتاح طيلسان برانداختند، و فسق و به ملاهي مخفي بنشستند
و از  و از شجاعت و به زيان موصوف گشتند، فجور به رخصت فقهاي وقت مشغول شدند،

و حميت دين بي و يسار نظر كردند، بهره بودند؛ و منتهزان فرص از يمين چون داعيان اعداء
و همت و امور مهمل، و خصمان غافل و ميدان از مردان غيور خالي يافتند، ها متقاصر

و نهي از منكر عزيمت و لذات طالب، امر به معروف مقهور، و متابعت شهوات ها واهي،
و هريك »از رأي خود دعوتي ساختند آشكارا، در هر گوشه مدعيان فرصتي جستند،

ص( ).15همان،
وةشناسي پس از تشريح انحطاط در دو دورآسيبترين بخش از اين اما مهم اموي
بهةعباسي، ارائ از ديدگاه كاشاني. آمدن اين وضعيت است وجودسه علت بنيادي براي

(اين انحطاط، سه علت دارد صص: )16-15همان،

و بيدا«آشكار شدن.1 و خصمان«شد ميان مسلمين كه باعثدر»دظلم بيگانگان
و چيره از، منظور رسدميبه نظر. شوند» دلير  عدالت نشدن اجرااين علت، كاشاني

و شرعي است و رعايت نكردن قوانين عرفي .اجتماعي
و فساد«آشكار شدن.2 و عبث و فجور ميان مسلمانان كه منجر به سوء» فسق

احكام شريعت اسلامي نشدن اجرادر اين قسمت منظور كاشاني. استفاده دشمنان شد
و فجور در امت اسلامي شد .است كه منجر به فسق

كه.3 و رسوم بدعت«پيدا شدن گروهي ميان مسلمين افعال خلاف شريعت
و گفتند» نهادند و هواي خود كردند و تفسير قرآن به مراد و دانش، آلت«و تأويل علم

و جدال است [خصومت . دل] بدين خاطر... و عوام را از صحبت تعظيم علوم از ها برفت،
و استماع كلام فضلا تنفير دادند در» بدعت«كاشاني اين سومين علّت را پيدايش.»علما

و ظهور مبتدعان،ةجامع بر اسلامي و قرآن يعني كساني كه خلاف شريعت عمل نمودند
و تفسير نمودند قلمأتيش را به مراد خو به. كندميداد ويل ميدر نگاه اول، كه رسدنظر

درةاوست، اما با توجه به نظام گسترد منظورداعيان اسماعيلي فكري كه كاشاني
ميشناسي انحطاط امت اسلامي از خود آسيب در بعيد است، دهدنشان علت منظور او

و مبتدعان، تنها اسماعيليه باشد بلكه  را در ذهن تريايست مفهوم كليبسوم از بدعت
 رسدميبه نظر. شوندميقلمدادآنةباشد كه اسماعيليان تنها يك گروه عمد داشته
هايي است كه از دين، تفسيري در جهت او از مبتدعان در علت سوم، تمام فرقه منظور
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ميةدر ادام. اندمنافع خود به عمل آورده شود كه داعيان، اسماعيليه، مطالب مشخص
اقرامطه ميو صوفيهز، برخي و حتي شيعيان غالي را هم شامل اين فرق در. داندعرفا،

:نظر او اين گروه كساني هستند كه
و حكايات نادر مضحك« و حكام را به منادمت و علوم] مشغول داشتند[ملوك و از معرفت

و پادشاهان سابق، از و تواريخ گذشتگان و نحوس كواكب و سعود و احكام نجوم و حكمت
و وصل مشتهيات ادر و حصول مرادها و نيل شهوات ص(»]باز داشتند[اك لذات ).16همان،

ميي از برجستهشماركاشاني در ادامه به حسن: كندترين اين مبتدعان اشاره
. دينار، ابراهيم ادهم، بوبكر شبليسيرين، محمد واسع، مالكبصري، بايزيد بسطامي، ابن

ميةاز جملمنصور حلاج را نيزبناو حسين و الهيت اين گروه داند كه ادعاي ربوبيت
و بدين كرده به دليلبود ميسرانجام ص(شود دست وزير خليفه كشته او).22همان،

احمد همچنين برخي از حاكمان ايراني را كه به دعوت اين گروه گرويدند مثل نصربن
صص(ساماني  ص(و مرداويج زياري)133و22همان، همان،(ابوعلي سيمجورو)22همان،

هاي نادرست او در تبيين علت سوم از كساني كه با تأويل براينبنا. بردرا نام مي)133ص
و مي خود از علم و حكام را بازداشتند انتقاد شدكه گونههمان. كنددانش، عوام  اشاره

درچ چند ممكن است در ظاهر امر، منظور او از مبتدعان داعيان اسماعيلي باشد،هر ون
گفت تمام مبتدعان شريعت از جمله توانميشناسي انحطاط، نگاهي كلي دارد، علت
و بنيبني .انداميه نيز منظور نظر او بودهعباس

. آرماني اجراي شريعت استةدور)ع(و حضرت علي)ص(پيامبرةبراي كاشاني دور
نحطاط امت اسلاميا.نداهدر نظر او امامان شيعي بهترين مجريان شريعت اسلامي بود

و بنيبنيةدر دور باةاين دورةاميه او را واداشته تا در ادامه حتي به مقايسعباس منحط
و اختلاف دور. اكاسره نيز گريزي بزندةپيش از اسلام يعني دورةدور ة او روزگار پرفساد
و بنيبني خان كند كه در ميان مورميةپيش از اسلام مقايسةعباس را با دوراميه

مي. استنظير ايلخاني كم :دارداو اظهار
و بلاد« و عمارات و ... گويند به روزگار اكاسره از آباداني جهان و ضبط سفرها و حفظ ثغرها

و ظلم هيچ نبود هم] روزگار[به خلاف. كمي فساد ميةاسلام كه رود، كارها خلاف راستي
و متقلبان هر]هاكاسر[دولتو اشتمال. از ظهور منازعان و اختلاف آراء در عصر به جايي،

و انصاف لشكرهاي بيگانه در ممالك، هيچ و نشنيد، از غايت عدل كس در دولت اكاسره نديد
و حسن تدبير و ضبط سياست ص(».و راستي )17همان،
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و جويني نيز تا حدودي در زمان برةالبته وصاف و به خود  اساس بينش خود
شناسي بر اساس ديدگاه مذهب اما اين علت. اندين دست زدهشناسي انحطاط مسلمعلت

و نهاد خلافت در نظرگاه ايشان مورد انتقاد واقع سني ايشان صورت گرفته  است
ةدو مربوط به دوراين، برخلاف كاشاني، بيشترين انتقاد اينبرعلاوه. استنشده

ي وضعيتي كه مسلمين شناسجويني بايد گفت كه علتخصوصدر. شودمعاصرشان مي
و انتقاد از مسلمين، به لحاظ زماني مربوط به نيمةاز حمل پس ةمغول بدان دچار شدند

شناسي است كه شروع به هرحال، كاشاني پس از اين علتبه. اول قرن هفتم است
عبارتي او علت سوم انحطاط را بسطبه. كندنگارش تاريخ اوايل داعيان اسماعيلي مي

شمي و و نه فاطميان مصر(ايد تاريخ اسماعيليه دهد بهرا) البته اسماعيليه مبتدع نزاريه
تأمل كه غالباً قابلةپس از اتمام اين مقدم. كندمي اي از مبتدعان بررسينمونه عنوان

و عقايد كاشاني را در خود دارد، مأخذ عمد و رشيدالدينةسخنان به او در پرداختن
و لذا ساختار مفهومي،» ملاحده«تاريخ اسماعيليه، تاريخ  جهانگشاي جويني است

و ادبي مشترك با آنها دارد .تاريخي

 نتيجه
مذهب عهد مسلماني ايلخانان، انديشمند بزرگي است ابوالقاسم كاشاني، تنها مورخ شيعه

و نظر، اگرچه جايگاه در مقام مورخي صاحب. فنون مختلفي آشنا بوده است كه با علوم
و-االلهتأثير ادعاي وي عليه رشيدالدين فضلتحتتاريخي او  مبني بر مالكيت معنوي

ممتازي را از آن خودةنگارانجايگاه تاريخ،قرار گرفته است- نوشتاري جامع التواريخ
و روش تاريخبي. دارد ة كاشاني كه در پرتو آن دربارةنگارانترديد بينش تاريخي

ائه كرده است نيز همانند هر مورخ ديگري تابعيار مندي نظامنظر، فهم موضوعات مورد
و فضاي گفتمانياز جهان ميبيني، گرايش اعتقادي ميباشد اي .زيسته استكه در آن

و» مسائل مهم تاريخ اسلام«: حاضر در دو مبحثةمقال،چنان كه گذشت
باةنگارانبينش تاريخ» شناسي انحطاط امت اسلاميآسيب« و نسبت آن گرايش كاشاني

كه كاشاني در تبيين موضوعات تاريخي، رسدميبه نظر. كندميشيعي وي را بررسي 
اند، از اي از تاريخ اسلام محقق شدهنظر در چه دورهاينكه موضوعات موردبسته به 

و ذكر احوال. هاي چندي اثر پذيرفته استلفهؤم در هنگام تبيين تاريخ صدر اسلام
و صحابه به  و رعايت مدارا، با احترام خلفاي نخستين اقتضاي ضرورت زمانه، با بلندنظري
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چرا كه، به عنوان مورخي آگاه به زمان، ضرورت. كندميسنت ياد مذهب از بزرگان
و نومسلمان را  و همگرايي جامعه اسلامي در برابر مغولان بيگانه تقريب مذاهب اسلامي

و لزومي به دامندرك مي كلاكرده و فرقهزدن به اختلافات اين. ديده استاي نميمي
ا در عنوانبهـ پس از سقوط خلافت عباسيةست كه در پرتو شرايط متساهلانحالي

بهـ دشمن مغضوب مغول  دور از تعصب عقيدتي، كه فضا را برايو حاكميت ايلخانانِ
و قرائت بيان و عقيدتي هموار كرده بود، پيوسته از وجاهت تفاسير هاي مختلف فكري

و و بنيو بني كندميغصب جايگاه سياسي شيعيان دفاع عقيدتي تشيع عباس را در اميه
و احياناً  باذيل غاصبان ميمبتدعان تاريخ اسلام به در اين مسير، كاشاني. يردگد انتقاد

ازةمذهب جامعكردن حاكمان سنيبا جدا و با عدول اسلامي، از پيروان مذهب سنت
تعجهت و احياناً و مصلحت به دفاع از تشيع گيري صب در مقابله با ايشان، از سر عقل
و البته با جدا مي حضرتةدر چارچوب دورـ پنداشتن عصر آرماني تاريخ تشيعپردازد
و مبتدعينـ)ع(و شرح مظلوميت امام حسين)ع(علي و شيعيان واقعي از شيعيان غالي

ميةشيعي، سعي در ارائ ا. نمايددفاعي منطقي ين حيث، كاشاني، در پرتو فضاي از
و مداراي حاكمان ايلخاني نسبت به مسلمانان، نوظهور پس از نابودي بني عباس

بي دهدميگيري را در دستور كار قرار طرفي تا جهترويكردي متفاوت از بي آنكهو
هواداران مذهب سنت را عليه خويش تحريك كند، گرايش مذهبي خود را در نوشتن 

ميكتاريخ به و تبديل گزارش. گيردار ةهاي جويني دربارحتي آنجا كه به جرح
و حقانيت تشيع واقعي به نمايشةنظرگاه خود را دربارو پردازدمياسماعيليه وجاهت

همةو به بهان كندميگذارد، منطقي عمل مي ودفاع از سركوب مذهبان خويش به نقد
و ديدگاه حاصل از گيرهرچند با بهره. پردازدپيروان سنت نمي ي از شرايط موجود

اعتناي تشيع در عهد مسلماني ايلخانان، تاريخ پيشاخلافت را بررسي موقعيت قابل
مي،كند مي و رعايت انصاف بدين امر مبادرت كه. ورزداز سر دقت در همين جهت است
درـ را بخشي از تكاپوي فكرينگارانه او تلاش تاريخ توان مي راستاي فرهنگي شيعيان

و اجتماعي تشيع قلمداد نمود .تقويت پايگاه سياسي

 نوشتپي
ا-1 و شريعت اسلامي در اين اثر براي اهتمام كاشاني به اولجايتو، كاشاني، تاريخ:نكسلام
ص 707در وقايع سال» غازي«بولارغوي» شهادت«خبر چگونگية، واقع81-77صص ؛ همان،
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؛ همان، 714مصر به مردم مسلمان شهر ملطيه در وقايع سال سپاه ناصر سلطانةحملة، واقع172
و نيز 216و 211-209صص و ايلخانان؛ ، حمايت ييسور مسلمان امير جغتايي از مسمانان خراسان

و اولجايتو در وقايع سالةهمان، واقع:نكبراي اهتمام به تشيع .709تغيير مذهب غازان
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